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                                       بسم الله الرحمن الرحيم
                         عناصروراهکارهای همگرايي مذاهب اسلامي ازنگاه قرآن   

چکيده

دراين سطور نويسنده برآن است که باتوجه به شرايط تحميلي کنوني به اين سؤال اساسي پاسخ دهد که«محکمترين وجاودانه ترين عناصر ومحورهای همگرايي مذاهب اسلامی ومسلمانان، چيست، وچه راهکارهاي عملی برای آن می توان يافت؟»، پاسخ دهد؛ وسعی می کندپاسخها وراه حل های خودرا از«قرآن»، جويا شده ومسلمانان ومذاهب اسلامی را به آنها فراخواند.

کليدواژه ها: قرآن، عناصر، مذاهب، مسلمانان، اختلاف وراهکارها.

مقدمه

ترديدی نيست که همگرايي وهمسويي مسلمانان ومذاهب اسلامي، يکی ازاساسي ترين مسائل سياسي_ اجتماعي روز گار ملتهب تحميل شده بر مسلمانان محسوب مي گردد، اما اين سؤال همواره مطرح است که با وجود اختلافات درون مذهبي وتفاوت ديد گاه ها ميان مذاهب از يکسو وعوامل متعددبيروني ودست هايي مرموز وناپاک از ديگرسو، همبستگي برچه محورها صورت گيرد وکدامين معيارها مي تواند پايدارترين وکاراترين، محورهمدلي ميان مذاهب را فراهم آورد؟، در پاسخ اين سؤال بايد اذعان کرد که آنچه در ميان مذاهب اسلامي ازاحترام فوق العاده برخوردار است «قرآن کريم» است، از اين رو شايسته است که«عناصر» ‌ومحورهاي وحدت ميان مسلمانان، ازديدگاه اين كتاب آسماني مورد بررسي وكنكاش قرارگيرد؛ وبايد ديد از نگاه قرآن چه عناويني است كه عناصر واركان همگرايي ميان پيروان اسلام را تشكيل مي دهد، و آيا با وجود آن عناصر مشترك، باز فضايي براي اختلاف وهم پاشيدگي، باقي مي ماند؟!.

طبيعي است كه قرآن كريم اين عناصر را درقالب آيات به شكل هاي مختلف به عنوان بيان اهداف خود در راستاي هدايت بشر مطرح ونتيجه گيري مي كند؛ دراين نوشته سعي بر آن است كه فشرده و رئوس آن عناوين وحدت بخش را گوشزد نمايد، تا باشد كه همگان درسايه ي معنويات اين كتاب خدا، به وحدت ويگانگي مورد رضايت خدا و رسول او، دست يابيم!.

1. پروردگار يگانه
درآيات مختلف قرآن مجيد «ربّ» و «معبودِ» واحد نه تنها براي پيروان اديان توحيد واسلام محورهمسويي معرفي شده كه براي کل بشر وانسانها درهمه زمان ها محور همگرايي، قلمداد شده است، گواينكه «آفريدگار» و«پروردگار» ي خداوند در يكطرف و همه عالم هستي درصف واحد به عنوان «مخلوق»، ذليلانه درپيشگاه حضرتش در يكطرف قرار دارند؛ قرآن، اين معنا را به شكل هاي مختلف مجسم مي كند كه  به چند نمونه از آياتي كه اين عنصر را با توجه به اهميّت مراتب آن، عنوان كرده اشاره مي گردد:

مرتبه اول، تسبيح عالم هستي بر محور واحد 

در بيش ازدوازده آيه ازآيات قرآن مجيد، پروردگار عالم را محور و قطب كرنش و تسبيح همه هستي؛ اعم از آسمان وزمين، جن و انس، آب و خاك، حيوان و انسان ، تر وخشك و... مي داند، كه بعضي از آنها در صدر سوره ها و مطلع آنها قرارگرفته است
، ودر اينجا به دو نمونه از اين دسته ازآيات به عنوان شاهد مدعا ، بسنده مي شود:

- آنچه درآسمان ها وزمين است، خدا را تسبيح مي گويند و او غريز وحكيم است (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) اين مضمون، در ابتداي سه سوره از سوره هاي قرآن عنوان شده و خدا را محور اصلي همسويي در عبادت موجودات داسته است
.

- آنچه درآسمان و زمين است تسبيح او گويند، و او غريز وحكيم است(يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) اين معنا حد اقل در سه آيه ذكر شده
 است. ولي آنچه اهمّيت  فوق العاده دارد اين است كه خداوند  مأل ويگانه كانون آرامش همه موجودات  با حقيقت ها و زبان هاي مختلف قرارگرفته است و همگان با زبان هاي گوناگون يك چيز را مي خوانند:«خدا».

مرتبه دوم، دعوت انسان به پرستش معبود واحد

در اين مرحله قرآن بخش از مخلوقات را كه همان انسان باشد، به پرستش معبود يگانه فرا مي خواند، واين دسته از موجودات را كه گل سرسبد و شاهكار آفرينش است را، حيران و سرگردان رها نمي سازد، و تمام توجه او را به كانون يگانگي، قدرت وعظمت خداوند جلب مي كند وخدا را تنها محور پرستش بندگان معرفي مي كند؛ و اين معنا درآياتي چند به چشم مي خورد:

- عبادت پروردگار:«اي مردم ! پروردگار خود را پرستش كنيد، آن كس كه شما، و كساني را كه پيش از شما بودند آفريدند؛ تا پرهيزكار شويد»
؛ همانگونه كه ملاحظه مي كنيد خطاب درآيه متوجه عموم انسان ها است، كافر باشد يا خداپرست، مسلمان باشد يا اهل كتاب، سياه باشد يا سفيد و...
، واين شمول و عموم در متن آيه نيز(واّلذين من قبلكم...) مشهود است. چه اينكه خداوند درآيه ديگر هدف از آفرينش را عبادت و پرستش خود، بر مي شمارد
؛ و صد البته نه تنها در سايه پرستش او، كمال و سعادت انسان به ارمغان مي آيد، بلكه بالاتر، قرآن دردهها آيه خدا را پرورش دهنده عالم هستي، تحت عناوين «ربّ العالمين »‌«‌ربّ السموات و الارض» و «ربّ المشارق» و... خوانده است.

- به سوي كلمه اي سواء: «بگو: اي اهل كتاب! بياييد به سوي سخني كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جزخداوندِ يگانه را نپرستيم و چيزي را همتاي او قرار ندهيم، و بعضي از ما بعض ديگر را ـ غيرازخداي يگانه ـ به خدايي نپذيرد...
.

ـ اي قوم... !: قرآن كريم هدف از بعثت انبياء و فرستادگان الهي را همان دعوت به پرستش كه درحقيقت دعوت به وحدت و يگانه شدن است، مي داند؛ و بارها از زبان آنان حكايت مي كند: «اي قوم! خدا را بپرستيد ودرپرستش او متحد گرديد»، و اين منشور جاويدانه را با لحن ساده ودرعين حال جدّي و بي پرده، حداقل از زبان هشت پيامبرخدا بازگو مي كند
.

جالب اينكه دريك آيه عذرهمه امت هاي گذشته وآينده را در مورد اختلاف و تشتّت خدايان، مي خواهد،ومي فرمايدعذر همگان را با فرستادن رسولي ازخودهمان قوم، تمام نموديم دراينكه دست ازتعدد خدايان برداريد و برمحور واحد يعني خدايي يگانه روآوريد:«ما درامّتي رسولي برانگيختيم كه: خدايي يكتا را بپرستيد وازطاغوت(كه سمبل اختلاف است)اجتناب كيند...
».

مرحله سوم توحيد مسلمانان 

دسته ديگر از آيات، خصوص امت اسلامي را مورد خطاب قرار داده و آنان را به همسويي و

همدلي درمحور«خدا» فرا مي خواند، وهدف واحدي را مبناي باورها رفتارهای آنان پيشنهاد مي كند؛ تشتت وپراكندگي دربعد اعتقادي را ازآن جهت که اختلاف را به ارمغان مي آورد، يك چالش بزرگ مي شمارد؛ دراين مرحله نيز به چند نمونه از اين آيات بسنده مي شود:
ـ امت هم هدف: مي فرمايد:«همانا شما امّت واحدي هستيد و من پروردگار(هدف) شما هستيم پس مرا پرستش كنيد
؛ واژه ي «امّت» به جماعتي گفته مي شود كه مقصد و هدف واحدي آنها را كنار هم جمع كرده است
، خطاب درآيه را هرچند مرحوم طباطبائي عمومي و به نوع انسان دانسته است
،‌ولي ترديدي نيست كه امت اسلام مصداق بارز وحقيقي آيه خواهد بود.

ـ فرمان قطعي به توحيد: در سوره اسراء بعد از اينكه به وحدانيّت خدا فرا مي خواند واز شرك و چندگانه پرستي باز مي دارد، مي فرمايد:«وپروردگارت فرمان داده كه: جز او را نپرستيد، وبه پدرومادر خویش نيكي واحسان نماييد...
».بنابراين، نتيجه اين خواهدشد كه خداوند يگانه، محورو ركن توجهات همه عالم هستي است، و اين انسانِ مسلمان است كه ضمن توجه دادن قلب ها به محور واحد، بدن ها وتوانايي ها و آرمان هاي خود را نيز برآن محور، متحد سازد.

2. دين اسلام، دين خدا
 يكي ديگرازعناصرهمگرايي نه تنها ميان مسلمانان كه ميان همه اديان الهي، ازديد قرآن كريم دين «‌اسلام» است؛ واژه«اسلام» دراصل، يا ازريشه «سلم» به معناي داخل شدن درسلامت است، يا از مادّه «تسليم»‌به معناي تسليم بودن در برابر دستورات خداوند
؛ مرحوم طباطبايي مي گوید: كلمه «اسلام» و«تسليم» و«استلام»،  هر سه يك معنا را مي دهند، وآن اين كه:«كسي يا چيزي در برابر كسي ديگر حالتي داشته باشد كه هرگز اورا نافرماني نكند واو را ازخود دور نسازد
». اين واژه و كلمات هم خانوده آن، بيش ازنود و پنج بار درقرآن ذكر شده است؛ كه مي توان آيات را به دو دسته تقسيم كرد:

ـ گروهي ازآيات «اسلام» را، دين همه پيروان اديان توحيدي، مي شمارد و اززبان پيامبر يا پيامبران آنها حكايت مي كند كه:«دين اودين اسلام» است يا «او مسلمان» است؛ از جمله در جواب اهل كتاب كه با هم نزاع داشتند كه: ابراهيم(ع) يهودي است يا نصراني، مي فرمايد:«ابراهيم نه يهودي بود و نه نصراني بلكه موحّدي خالص و مسلمان بود و هرگز از مشركان نبود
». يا از زبان خودآن حضرت مي آورد: «پروردگارا! ما را تسليم فرمان خود، قرارده واز دودمان ما، امّتي مسلمان(به وجودآور)
». حضرت يعقوب(ع)، وقتي درآستانه مرگ قرار مي گيرد، براي اطمينان خاطر ازفرزندانش مي پرسد، پس ازمن چه چيزي را مي پرستيد؟ آنها در پاسخ پدر مي گويند: «خداي توخداي پدرانت، ابراهيم واسماعيل و اسحق، خداوند يكتا را، و ما مسلمان خواهيم ماند
».
فرعون دوران حضرت موسي(ع) نيزوقتي درآخرين لحظه هاي عمرش به دام قهر دريايي نيل دست و پاي مي زد، گفت: «من از مسلمين هستم
»، و دهها آيه ديگر كه دين پيروان اديان ديگر را، «اسلام» ‌معرفي مي كند و به گفته نويسنده المنار:«اسلام دين خداست، چون به زبان همه انبياء براي همه امت هاست
». جالب اينكه خداوند، دين خودش را«اسلام» معرفي مي كند: «دين، درنزد  خدا، اسلام است و كساني كه كتاب آسماني به آنان داده شد، اختلافي(درآن) نكردند مگر بعد از آگاهي وعلم..
». درنتيجه، حقيقت وذات دين يكي است، ولي ازنظر مقدار و كيفيت وكمال و نقص بر اساس شرايط زمان متفاوت است
.

گروه دوم از آيات بویژه دين آخرين فرستاده خدا را«اسلام» مي داند، وبه پيروان او به طور عموم، واژه «مسلمان» وبه طور خصوص كلمه «مؤمن» را به كار مي برد؛ وتفاوت اين دو اصطلاح را آيه چهارده از سوره حجرات، بازگومي كند: «عربهاي باديه نشين گفتند: ايمان آورديم، بگوشما ايمان نياورده ايد، بلكه اسلام آورده ايد اما هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است
»؛ آياتي كه «اسلام» را دين امت اسلامي مي داند، و مسلمانان را دريك صف فرا مي خواند وپراكندگي دردين را به هيچ وجه قابل قبول نمي داند، آيات زيراست: 

1ـ2. اسلام، دين وحدت بخش و مرضي خدا:«‌...(اي مسلمانان) امروز، دين شما را كامل كردم؛ و نعمت خود را برشما تمام نمودم، واسلام را به عنوان آيين(جاويدان) شما پذيرفتم
»، اين جمله وجمله«الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ..»‌كه در متن آيه سوم از سوره مائده قرار گرفته است، جمله هاي معترضه اي است كه هيچ ربطي به صدر وذيل آيه ندارد و شواهدي نيز آن را تأييد مي كند
.

اما اينكه چه مصلحتي دركاربوده كه رسول الله دستور فرموده آيه در اينجاي از قرآن قراربگيرد؟ خدا مي داند وما هم فعلا در پي تحقيق و بررسي آن نيستم، ولي ترديدي نيست كه جاي اين آيه همينجا است كه در آخرين ماههاي عمر پر بركت رسول خدا و پس از آخرين سفر حج اويعني«حجة البلاغ»‌در صحراي «غدير» فروستاده شد
. وهم چنين ترديدي نيست كه مقصود از«اليوم» كه تكرار شده، يك روز معّين و مشخص است
، اما اينكه چه روزي است؟ ديدگاههاي مختلفي ارائه شده و آرا‍‍ء مفسّران پراكنده است
، كه البته از كنارهم قراردادن آنها وبا توجه به متن آ‌يه و چنيش كلمات آن، همچون «اكمال» و«اتمام» و «رضايت» و«يأ س» وبا در نظر گرفتن شرايط حساس نزول آن، هر محقق رژف نگر ومنصف اين ديدگاه را خواهد پذيرفت، كه براساس روايت ابو سعيدالخدري، رسول الله(ص) در صحراي غدير، خيالش را از آينده اسلام آسوده كرد وفرمان خدا را كه فرمود: «اي پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت برتو نازل شده(به مردم) برسان و اگر ابلاغ نكني، رسالت او را انجام نداده اي
»، جامه ي عمل پوشاند؛ و دست علي بن ابي طالب راگرفت وفرمود:«من كنت مولا فعليّ مولاه، اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصره من نصره واخذله ...
»، وآنجا بود كه آيه «الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى...» فروفرستاده شد. 
2ـ2. ديني به جز اسلام پسندیده نيست: در جواب لجاجت هاي اهل كتاب بر ايمان نیاوردنش، مي فرمايد: «هركسي جز اسلام، آييني براي خود انتخاب كند از اوپذيرفته نخواهد شد و درآخرت از زيانكاران است
»؛ از ظاهرآيه استفاده مي شود كه اهل كتاب درجستجوي دين ديگر، غيراز دين اسلام بوده اند، آيه شريفه، می فرماید:«اهل كتاب را چه مي شود كه به تو، اي رسول اسلام ايمان نمي آورند، با اينكه قرن ها پيش برآنان واجب شده بود كه به اسلام تمسك جويند، چون اسلام است آن ديني كه پايه و اساسش بر فطرت استوار است
»؛ چه اينكه بعضي از مفسرين كلمه «حبل الله» ‌در آيه 103 آل عمران را به «اسلام» تفسير كرده اند
، شيخ طوسي بر اساس روايات، دو معنا براي «حبل الله» ذكر مي كند كه بر اساس يكي آن را به «دين خدا» يعني اسلام معنا مي كند
.

بنابراين«دين اسلام» كه همان دين خدا و مرضي اوست، محور و عنصر اساسي است براي همگرايي مسلمانان، و شكي نيست كه پيوند عميق قلبي برمحكم ترين محور، يعني «اسلام» ميان پيروان اين دين، يكي از نشانه هاي مسلمان بودن و تديّن به اين آيين خواهد بود؛ و رمز اينكه خداوند دينِ خودش را اسلام نام نهاد و درقرآن از زبان پيامبران و موحّدان تاريخ بشر، جز اسلام حكايت نكرد، خود بيانگر اين است كه «‌اسلام »‌رشته است محكم و زوال ناپذير؛ و دراين ميان، رسالت مسلمانان است كه بر محور اسلام بيش از هر زمان ديگر، قلب ها را پيوند زنند و همبستگي را بيشتر از پيش سازند.

3. قرآن، كانون وحدت

در اينكه قرآن، همان كتاب آسماني است كه بر رسول خدا نازل گرديد و حضرتش بارها آن را براي مسلمانان صدر اسلام قرائت فرمود، جاي ترديدي نيست، و همگان در صحت و استواري و اينکه این كتاب همچنان معجزه خالده پيامبر است، اتفاق نظردارند؛ و هم چنين دراينكه اين كتاب الهي، محور وحدت ميان مسلمانان است، كسي ترديدي بخود راه نمي دهند؛ اما بايد ديد، آيا قرآن، پيروانش را به وحدت و همدلي بر محور خود فراخوانده است يا خير؟ اگر پاسخ مثبت است تا چه ميزان؟، آياتي درقرآن به چشم مي خورد كه به نحوي امت اسلام را به پيرامون خود، فرا مي خواند و دور شدن ازدامن خودش را خسران و زيانبار مي شمارد
:

1ـ3. قرآن، ودرمان اختلافات: يكي ازاساسي ترين نقش ها ي قرآن كريم، رفع وحل اختلافات ميان مردم است؛ زيرا اين كتاب استوار ترين كتاب هدايت
، است و آنان را به آنچه صلاح و فلاح شان است راهنمايي مي كند؛ از اين رو فرمود:«ما قرآن را برتو نازل نكرديم مگر براي اينكه آنچه را(مردم) در آن اختلاف دارند، براي آنها (توسط قرآن) روشن كني و(اين قرآن) مايه هدايت و رحمت است براي قومي كه ايمان مي آورند
». به گفته نويسنده الميزان، ضمير«لهم» به مشركين بر مي گردد، ومراد از«آنچه درآن اختلاف دارند» همان اعتقاد حق وعمل به حق است
، مفسر دیگر آن را توحيد و عدل و حلال وحرام، مي داند
، ولي به اعتبارواژه هاي «هدايت»‌و«رحمت» مي توان گفت: قرآن كانون درمان دردهاي انسان ها از جمله درد اختلاف و تفرقه است؛ زيرا اين دو واژه معمولا در مواردي به كار مي رود كه انحراف وپراكنده شدن، مطرح باشد و قرآن با رحمت و رأفت آنها را به سوي حق، رهنمون مي شود. چه اينكه در سوره اسراء، آيه 82 قرآن را شفا دهنده مهربان و دلسوز معرفي مي كند:«‌واز قرآن، آنچه شفا و رحمت است براي مؤمنان نازل مي كنيم و ستمگران را جز(زيان) خسران نمي افزايد».

علي بن ابيطالب(ع) ضمن مطالب بلند و ارزشمند، جايگاه قرآن را اينگونه تبيين مي كند:« آگاه باشيد، همانا اين قرآن پند دهنده اي است كه نمي فريبد، و هدايت كننده اي است كه گمراه نمي سازد، و سخنگوي است كه هرگز دروغ نمي گويد، كسي با قرآن هم نشين نشد مگر آنكه بر او افزود يا از او كاست؛ افزودن در هدايت و كاهش دركوردلي و گمراهي!؛آگاه باشيد، كسي با داشتن،  قزآن نيازي ندارد، و بدون قرآن بي نياز نخواهد بود، پس درمان خود را از قرآن بخواهيد، ودر سختي ها از قرآن ياري بطلبيد، كه قرآن درمان بزرگترين بيماري ها، يعني كفرونفاق(اختلاف) و سركشي وگمراهي است، پس به وسيله قرآن خواسته هاي خود را ازخدا بخواهيد و با دوستي قرآن به خدا روي آوريد...
».

2ـ3. قرآن ريسمان محكم خدا: بسياري از دانشمندان تفسيري، ‌جمله «حبل الله» درآيه «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا..(آل عمران/103)» را بر اساس رواياتي به قرآن، تفسيرنموده اند، وخواسته اند بگويند: مراد اين است که مسلمانان دسته جمعي به قرآن تمسک جويند وبرمحور قرآن همدلي وهمگرايي خويش راحفط وازتشتت وپرکندگي پرهيز، نمايند؛ سيوطي ضمن چندين روايت «حبل الله» را به قرآن تطبيق مي دهد و مي آورد: «كتاب الله هوحبل الممدود من السّماء الي الارض
»‌؛ وی از ابي شريح الخزاعي نقل مي كند كه رسول خدا(ص) فرمود:« همانا قرآن وسيله اي است كه يكطرف آن دردست خدا و طرف ديگرآن در دست شما ست، پس به او متمسّك شويد، كه پس ازآن هرگز گمراه نخواهيد شد
».

ابن كثير، ضمن اينكه «حبل الله» را به قرآن تطبيق مي كند، ازعلي(ع) و ابن مسعود و ابي سعيد، روايات جداگانه نقل مي كند به اين مضمون كه: «همانا قرآن ريسماني است محكم، و نور است روشن و شفا دهنده و سود دهنده، كسي كه به قرآن تمسك بجويد درامان است و كسي كه از او پيروي كند، ‌نجات مي يابد
». ابن حيان ازابي سعيد الخدري اين روايت را از رسول الله  مي آورد:« قرآن، ريسمان محكمي است كه اعجازش تمام شدني نيست، و با استفاده بيشتر كهنگی نمي گراید؛ كسي كه با قرآن سخن بگويد، راستگو است، كسي كه به قرآن عمل كند، رشيد است، هركه به قرآن چنگ بزند، به راه مستقيم هدايت شده است
».

رشيدرضا‌ضمن اينكه «حبل الله» را به قرآن كريم تفسير مي كند، مي گويد:«اينكه برخي «حبل الله » را به «جماعت» معنا كرده اند نادرست است، چون اجتماع خود، چنگ زدن است، و اين قرآن است كه مارا ملزم مي سازد كه اجتماع و وحدت خويش را بر اساس قرآن پايه ريزي كنيم، نه بر معيار مذهب هاي كه خودمان ساخته ايم‌، و نه بر مواضعي كه خودمان وضع كرده ايم، و نه بر مقياس سياست هاي كه خودمان اختراع كرده ايم
».

ازاين رو، خداوند، بعد از وجود آن همه زمينه هاي وحدت، از تفرقه و انفصام به شدت نهي مي كند؛ زيرا اختلاف و تفرقه، همگرايي را كه مايه عزّت است، زايل مي سازد؛ چرا كه در سايه عزّت، اهل اسلام عزيز ودرعالم برتري و قوت  مي گیرد، واز هجوم دشمنان وكيد كائنان محفوظ مي ماند؛ لذا فرمان«واعتصمو» ونهي«لاتقرّقوا»‌درآيه شريفه، به معناي امرو نهي دراين آيه شريفه است كه مي فرمايد:« اين راه مستقيم من است، ازآن پيروي نماييد، وازراههاي پراكنده و انحرافي پيروي نكنيد كه شما را از طريق حق دور مي سازد
».

       مولي الموّحدين علي(ع)چه زیبا نقش قرآن را ترسیم کرد:« همانا خداوند سبحان، كسي را به چيزي چون قرآن پند نداد، كه قرآن ريسمان استوار خدا، و وسيله ايمني بخش است، درقرآن بهاردل، وچشمه هاي دانش است، براي قلب جلايي جز قرآن نتوان يافت، بويژه درجامعه اي كه بيدار دلان درگذشته اند، وغافلان و تغافل كنندگان حضور دارند!
».

4. همگرايي درسايه اي رسول رحمت
 قرآن کريم نه تنها حضرت را محور همگرايي ميان مسلمانان مي شمارد كه اورا حلقه اتصّال و پيوند ميان پيروان اديان الهي مي داند؛ دراين قسمت براي پرهيز از به درازا كشيدن سخن، فقط به عناويني كه قرآن كريم براي آن پيامبر رحمت با حفظ اين جهت كه او وحدت بخش مسلمانان است، اشاره مي گردد و جزئيات و توضيح آن ها بخود علاقه مندان واگذار مي شود: «هدايتگرو آورنده دين
»، «فرستاده بحق، بشارت دهنده و بيم دهنده
»، «گواه بر اعمال و رفتار ديگران
»، «الگوي نيك و پسنديده براي دنيا و آخرت
»، «رسول فرستاده شده براي همه انسانها
»« داور وقضاوت كننده بحق
»، «واجب الاطاعه بودن دستورات او
»، « سخن نگفتن با او همچون خودتان
»، « برخواسته از اجتماع خودتان ولي دلسوز تر از شما به شما
»‌ ، «فشرده وخاتم همه فرستادگان الهي
»، « نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان و نسبت به كفارسختگير
»، «‌كانون حل اختلاف
، « محور اجتماع مردم وكانون گذشت
» وده ها عنوان دیگر.

درجای دیگر، خداوند به رسولش فرمان مي دهد كه اين منشوركلي وفرمان بي قيد و شرط را مبني بر فرمان برداري از خودش را، براي هميشه تاريخ، اعلام كند و براي ابد عذر مردم را كوتاه نمايد:« بگو، اي مردم! من فرستاده خدا بسوي همه شما هستم، همان خدايي كه حكومت آسمانها و زمين از آن اوست، معبودي جز او نيست، زنده مي كند و مي ميراند، پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده اش، آن پيامبر درس نخوانده اي كه به خدا و كلماتش ايمان دارد، پس از اوفرمان ببريد تا هدايت يابيد
». از نظر رخداد هاي تاريخي هم، وقتي مسلمانان دچار اختلاف وپراكندگي مي گشتند، اين رسول خدا(ص) بود كه آنها را دوباره كنار هم جمع مي كردند وسروسامان مي دادند
،آيه 153 آل عمران، اين قضيه را به خوبي به تصوير كشيده است كه وقتي مسلمانان در«احد»، بر اثر اختلاف و نافرماني، شكست خوردند و درنتيجه عده به كوه، پناه بردند وگروهي دربيابان پراكنده شدند، رسول الله! درهمان حال آنان را فراخواند و تشتّت شان را به وحدت تبديل كرد
.
علي(ع) كه بيش از هر كسي ديگر رسول الله را مي شناخت و از نزديك بر همه ويژگي هاي او آشنا بود، پيامبر را به طبيب دوره گرد و مرهم به دست كه درد هاي بي درمان مردم را مداوا مي كند، تشبيه مي نمايد: «پيامبر(ص) طبيبي است كه براي درمان بيماران سيّار است، مرهم هاي شفا بخش او آماده، و ابزار داغ كردن زخمها را گداخته، براي شفاي قلب هاي كور، وگوش هاي كر، و زبانهاي لال، آماده است، و با داوري خود در پي يافتن بيماران فراموش شده و سرگردان است
».

وهم چنين نقش رسول خدا(ص) را در نجات ملّت عرب و ايجاد همدلي آنان اينگونه ترسيم مي كند:« خداوند، پيامبراسلام محمد(ص) را هشدار دهنده جهانيان مبعوث فرمود، تا امين و پاسدار وحي الهي باشد؛ آنگاه كه شما ملّت عرب بدترين دين را داشتيد و در بدترين خانه ها زندگي مي كرديد، ميان غارها، سنگ هاي خشن ومارهاي سمّي خطرناك وفاقد شنوايي به سر مي برديد، آبهاي آلوده مي نوشيديد، غذاهاي ناگوار مي خورديد، خون يكديگر را(در اثر اختلاف) مي ريختيد، پيوند خويشاوندي مي بريديد، بت ها ميان شما پرستش مي شد، و مفاسد گناهان، شما را فراگرفته بود!
». اين است آن رسولي كه ما مسلمانان پيروي او هستيم، آيا سزاوار است با داشتن چنين الگوي وارسته دچار پراكندگي شده وزمينه اي تاخت دشمنان دين را برخود هموار نماييم؟!.

5. تمسّك به دو امانت گرانسنگ
يكي ديگر ازمحورهاي وحدت ميان مسلمان ها « قرآن و اهل بيت رسول الله(ص) » است؛ حديث «ثقلين» از مشهورترين و محكم ترينِ روايات در مجامع روايي وتاريخي شيعه و اهل سنّت است، ودركتاب هاي تفسيري نيز ذيل آيات مختلف به مناسبت هاي، چون، وحدت مسلمين در تفسير آيه 103 آل عمران، و فضايل اهل البيت(ع) ذيل آيه 33 احزاب و آيه اكمال دين و... نقل شده است؛ و در اين قسمت بدون هيچ توضيحي وترجمه ی سه نمونه آن روايات از منابع و روايي اهل سنّت منعكس می شود:

1ـ5. فخررازي: اين مفسّر اهل سنّت به مناسبت اينكه جمله «حبل الله»‌را به قرآن تفسير وتطبيق مي كند، از ابي سعيد الخدري می آورد: قال(ص):« انّي تارك فيكم الثّقلين، كتاب الله تعالي حبل ممدود من السماء الي الارض، و عترتي اهل البيتي
»‌.

2ـ5. سيوطي: ای عالم اهل سنّت به همين مناسبت همين روايت را با اضافه از زيد بن ثابت از رسول خدا(ص) نقل ميكند كه فرمود:« اِنّي تاركٌ فيكم خليفيتن كتاب الله عزّ وجل، حبل ممدودْ ما بين السماء والارض، وعترتي اهل بيتي، وانّهما لن يفترقا حتي يردا عَلَيَّ الحوض»؛ درنقل ديگراززيد بن ارقم مي آورد:«رسول خدا(ص) فرمود:« اِنّي لكُم فَرَط وَ انّكم واردوُن عليَّ الحوض، فانظروُا تخلفوني في الثقلين، قيل وما الثقلان؟ قال: الاكبرُ كتاب الله عزّ و جل سَبَبٌ طَرَ فُهُ بيد الله وطرفُهُ با يديكم، فتمسّكوا به لن تزالو ولا تضلّوا، والاصغر عترتي، وانّهما لن يَفْترَقا حتّي يردا عليَّ الحوض، و سألت لهما ربّي فلا تقدِّ موُهما لتهكلوُا ولا تعلّموهما فانّهما اعلم منكم».
همين مضمون را از ابي سعيد الخدري نقل مي كند كه حضرت فرمود:« ايّها الناس! انّي تارك فيكم، ما اِن اخذتُم به لن تضلُّوا بعدي امرين: احدهما اكبر من الآخر: كتاب الله، حبل ممدودْ مابين السمآء والارض، و عترتي اهل بيتي، وانّهما لن يفترقا حتي يردا عليّ الحوض
. همين مضمون را طبري از چند طريق توسط زيد بن ارقم وابي سعيد بازگو مي کند
».

3-5. بيهقي: بيهقي تحت عنوان «باب بيان اهل بيته..» از زيدبن ارقم، با ذكر مكان صدور روايت ثقلين، مي گويد: «قام فينا رسول الله بماءٍ يدّعي خمّاً بين مكة والمدينة، حمد الله واثني عليه ووعظ وذكّر،ثم قال : اما بعد ألا ايها الناس! فانّما أنا بشر يوشكُ ان يأتي رسول ربّي، فاجيب، وأنا تارك فيكم الثقلّين: اوّلها كتاب الله فيه الهدي و النور، فخذوا بكتاب الله و استمسكوا به، فحثَّ علي كتاب الله ورّغب فيه، ثم قال: واهلَ بيتي، اذكّركم في اهل بيتي، اذكّركم في اهل بيتي..
؛ همین مضمون را مسلم
؛ سلیمان بن سالم تحت عنوان«حقوق اهل البيت»
؛ قندو.ی
، ودیگران آورده اند.
با اینکه درتواتر اين روايت ترديدي نيست، عترت و اهل بيت رسول الله، يكي ازدو امانت گرانبها وهمسنگ قرآن معرفي شده است؛ و همانطوري كه قرآن راهنما و واجب الاطاعه و محور همگرايي ميان مسلمانان، است، اهل البيت(ع) هم همان حكم را خواهد داشت، متمسّك شدن به هردوي آن نجات بخش است، چنانكه در متن روايت اين معنا عنوان شده است!. علي بن ابي طالب(ع) ضمن اينکه اهل البيت رسول الله را ماية حيات دانش وسبب ميراندن جهل وناداني مي داند، آنها را پايه هاي اسلام ومحور اعتصام وهمگرايي مسلمانان معرفي می کند:«وهم(اهل البيت)دعائم الاسلام ولائج الاعتصام..
».

6. نماز، شعار همگرايي

پرستش خدا وتجلّي رابطه بندگي با خدا درقالب نماز چند بار در شبانه روز، يكي ازاستوار

ترين عناصر همسويي مادام العمر يك مسلمان، است؛ و به جرئت مي توان گفت: هيچ آييني مانند اسلام، چنين برنامه عبادي وحدت آفرينِ قلب ها و جسم ها، به اشكال مختلف نمازهاي يوميه، عيد وجمعه، آن هم به صورت دسته جمعي، در يك صف فشرده و متن و مضمون عالي، وجود ندارد؛ اهميت اين معنا وقتي آشكار مي شود كه يك نگاه گذرا به كتاب آسماني مسلمانان بيندازيم وخواهيم ديد كه بيش ازصد باركلمه «صلاة»‌در قالبهاي گوناگون بيان گرديده است و سرانجام نماز، بدورازجنبه عباديش، شاهكارترين شعارعملي همدلي است كه همزمان درميان مسلمانان انجام مي گیرد؛ وترك آن را ازهيچ فرد مسلمان قابل قبول نمي داند
. 

جالب اينكه صورت وشكل کلي نماز، اذكار، ركعات، واجبات واركان وبسياري ازمسائل آن ميان همه پيروان مذاهب اسلامي، يكي است ودردوسوره كه همه مؤظند آن را درنماز خويش چند بار درروزقرائت نمايند؛ اولاً جمله هاي آن ها از سوي جمع وجمعيت است (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ..) ثانياً بازگو كردن كليات ورئوس اعتقادات اساسي(توحيد درخالقيت، توحيد درعبادت،..) چند باردر روز، خود چيزي جز اتحاد درگفتار ورفتار را نمي تواند معنا دهد! و اختلاف دربرخي جزئيات و مستحبات آن، هيچگاه به معني تشتّت مسلمانان نخواهد بود. 

7. روزه، همگرايي دررويه

صيام، درفرهنگ اسلامي، اهميّت فوق العاده دربهسازي و باز پروري جامعه داشته وخواهد داشت؛ وازجهات مختلف مي توان نقش مثبت روزه را در بستر اجتماع، به ارزيابي گرفت ؛ از اينكه غني وفقير،‌سياه وسفيد، مرد و زن و... دريك زمان معيّن برامساك مي پردازند، همگرايي رواني و روحي عميق مي آفرينند، واز آنجا كه هدف از امساك سي روز درهرسال، خودسازي و پالايش شخصيتي است، همزمان بهسازي شخصيت مادي ومعنوي اجتماع، صورت مي گيرد، وازآن جهت كه ممكن است مسلمان در شرايط حساس وغيرعادي اعم از تحريم اقتصادي، قحطي، خشكسالي... مواجه گردند، فريضه روزه داري، سنگر مقاومت و پايداري خواهد، ودهها ويژگي كه براي اين فريضه الهي وجمعي وجود دارد وبر شمرده شده است. قرآن كريم دريك فراخوان عمومي اين فريضه را اينگونه اعلام مي دارد: «روزه برشما نوشته شده، همانگونه كه بركساني قبل ازشما بودند، نوشته شد، تا پرهيزکارشويد
».

8. زكات، ايثار درراه همگرايي 

به همان اندازه كه«نماز»‌دربُعد عبادي وايدئولوژي آيين اسلام اهميّت دارد، به همان مقياس،«زكات» دربُعد مالي واقتصادي آن اهميّت دارد؛ از همين رو، دراكثر آياتي كه نماز عنوان مي شود، زكات نيز به عنوان بازوي آن، مطرح مي گردد
؛ و معناي اين پيام قرآن، اين است كه: وقتي نماز، ارزشمند است كه از فقراي جامعه غفلت نشده باشد ودين، يعني همگرايي و همدردي.

9. حج، نمايش اقتدارويکرنگي 

اززمان هاي دور به اينطرف، دين مداران و پيروان آيين ابراهيمي(ع) به نشانه مبارزه با شرك و استكبار ونيز گراميداشت تلاش هاي ابراهيم خليل وفرزند وخانواده اش، سالانه بزرگترين مانوور همبستگي خود را به رخ متكبران تاريخ، مي كشيدند؛ ولي كم كم اين مراسم عظيم، رنگ و بوي خود را ازدست مي داد، تا اينكه اسلام ظهور كرد و مسلمانان با تأسّي به پيامبر خود وبا دستورات اصلاحي آن حضرت، بارديگر اين فريضه الهي احيا گشت.

مسلمانان، دراين گردهمايي بي نظير با كندن لباس هاي رنگارنگ و دوركردن تعلقات پراكندگي، ازيكسو، اقتداروهمسويي خويش را به نمايش مي گذارند، و ازسوي ديگر، با رنگ ها و چهره هاي مختلف و زبانهاي متفاوت و تيره ها و مذاهب متنوع، وبا فرهنگ وآداب ناهمگون، اما هم صدا و همدل و همسو، سر به آستانه يك قدرت يعني«خدا» مي سائيدند و از اين طريق به همه قدرت ها جز قدرت«او» شعار«نه!» مي دهند. چه اينكه دراين«كنگره»‌عظيم و منحصر به فرد، تبادل افكار، همگرايي، آشنايي با آداب ورسوم ديگر كشورها، تعاون، همدردي و...، يكي ديگر از اهداف حج ابراهيمي است، كه در راستاي همگرايي وهمدلي مسلمانان بسيار مؤثر و حياتي است. و اينكه قرآن يكي از اهداف حج را برائت از مشركين اعلام مي دارد، درحقيقت پيروان اسلام را فرا مي خواند كه ضمن همبستگي، از مشركان روزگارتان غفلت نكنيد، از اين رو فرمود:«اين، اعلاني است كه از ناحيه خدا وپيامبرش به عموم مردم در روزحج اكبر(عيد قربان) كه: خداوندو پيامبرش، از مشركان بيزار است...
.

10. قبله، تنها نقطه ی همدلی

توجهِ عاري ازريا ودور از استكبار، به يك نقطه مقدس، به هنگام انجام فرايض الهي، ورو
كردن به آن سو درلحظه هاي روحاني و راز و نياز وخواباندن مردگان بدان سو، و حتي ذبح حيوانات به آن جهت، يكي از ناب ترين رفتار توحيدي و هم سويي، به شمار مي آيد؛ و از اين طريق همگرايي در رويكردها و اقبال ها، مجسّم مي گردد واين همسويي دراقبال، بايد اين پيام را براي اجتماع مسلمانان داشته باشد كه چنين وحدت رويه و نگاه، در گفتار و عملكردهاي جمعي ما نيز بيش از پيش تأثيرگذار باشد.

از اين رو، وقتي رسول اسلام(ص) و مسلمانان صدر اسلام، ازسوي يهود مورد اعتراض قرار مي گيرند و برمسلمانان فخر مي فروشند كه:« شما قبله اي مستقل نداريد و بسوي قبله اي ما نماز مي گذاريد!»، رسول خدا(ص) ازفخر فروشي واعتراض يهود، اندوهناك شد، خداوند اندوه پيامبرش را به خرسندي مبدل ساخت وفرمان داد كه صورتش را به سوي كعبه برگرداند، تا به پيروي او، مسلمانان نيز به آن سو، تغيير جهت دهند:« نگاه هاي انتظار آميز تورا به سوي آسمان(براي تعيين قبله نهايي) مي بينم، اكنون تورا به سوي قبله اي كه از آن خشنود باشي، باز مي گردانم، پس روي خود را به سوي مسجدالحرام برگرداند، و هرجا باشيد، روي خود را به سوي آن برگردانيد...
.  

11. مسلمانان و سرنوشت مشترك 

سر نوشت مشترك و مصالح عمومي مسلمانان يكي از مهمترين عناصر همگرايي است؛ شرايط حسّاس جاري روزگار و تشكيل جبهه اي واحد عليه اسلام، تند روي برخي ازگروه هاي تروريستي منتسب به اسلام و سرمداران بي كفايت و سر سپرده برخي ازكشورها و..، اهميّت مسأله را چند وچند برابر نموده است، ومي شود گفت اگر هيچ محوري و مبناي ميان مسلمانان، جز همين سرنوشت مشترک ومصالح عمومي نبود، باز همبستگي را ضروري و ضروري تر مي ساخت! به راستي! جنگ هاي فرقه اي درون ديني، ترور همکيشان بي گناه، بمب گذاري انتهاري و كشتار در مساجد واماكن مقدس ومعابر عمومي و..، از سوي چه گروهي و چه قدرتي طرح و اجرا مي شود؟ وچه كساني از اين وضعيت آشفته، سود مي برند؟ و آيا چنين وضعيت درد ناك، باعث نمي شود، رهبران اسلامي بويژه رهبران ديني ومذاهب به فكر بيفتند و راه چارة برگرفته ازقرآن پيش پاي مسلمانان بگذارند؟!؛ چرا که قرآن كريم در آيات متعدد نسبت به سرنوشت مسلمين واهل ايمان هشدار مي دهد كه شما درسر نوشت همديگر بي تفاوت نيستيد: 

ـ « مردان و زنان با ايمان، وليّ(ياروياور، تكيه گاه) يكديگرند،(همديگررا) امر بمعروف و نهي از منكر مي كنند، نماز برپا مي دارند و زكات را مي پردازند؛ خدا و رسولش را اطاعت مي كنند، به زودي خدا آنان را مورد رحمت خويش قرار مي دهند
»؛ اينكه در آيه شريفه «پشتيبان بودن همديگر»(بعضُهُم اولياءُ بعض) را قبل از ديگر اوصاف اهل ايمان (آمربمعروف وناهي ازمنكر، قيام به نماز واعطاء زكات) و حتي قبل از اطاعت خدا و رسول، ذكر مي كند، اهميّت آن را مي رساند؛ به اين معنا كه اولا، مؤمنان با همه كثرت و پراكندگي افراد وسليقه ها ومشرب ها، همه درحكم تنِ واحدند. ثانياً، اين اوصاف براي مؤمنان كه دررأس آنها «اولياء بودن همديگر» است، در نقطه مقابل منافقين مطرح شده كه اساس و ذات آنها بر اختلاف وتفرقه افكني استوار است
، وطبيعي است كه اين خود، هشدار جدی است به مسلمانان. 

- در آيات ديگر نيز، مسلمانان را از اينكه به كفار اعتماد كنند، و يا آنها را وليّ ودوست و پشتيبان خود قرار دهند، شديداً مذمت مي كند
؛ حتي هشدار مي دهد که اگراين اولياء، پدران و برادران شما بودند كه كفر را بر ايمان ترجيح مي دهند، باشند، باز نبايد آنان را به عنوان پشتيبان خود قرار دهيد:«‌اي كساني كه ايمان آورده ايد! هرگاه پدران و برادران شما، كفر را برايمان ترجيح مي دهند، آنها راولي(ياروياور، تكيه گاه) خود قرار ندهيد، وكساني از شما كه آنان را وليّ خود قرار دهند، ستمگرند
». نكته اين هشدارها مبني براينكه به كفار اعتماد نكنيد، همين است كه آنها نسبت به سرنوشت مسلمانان نه تنها بي تفاوتاند كه هيچ ترحمي به شما نخواهند داشت. 

- قرآن نسبت به سرنوشت مشترك، جدّي تر هشدار مي دهد، يعني بعد از بيان اينكه«‌ازخدا و رسولش اطاعت كنيد»، بدون درنگ مي فرمايد:«وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ...
»؛ واژة«تنازع»‌كه به معناي اختلاف، و«فشل» به معناي ضعف توأم با اضطراب است
، در چهار جاي قرآن درباره ي سرنوشت و توان و قدرت مسلمانان به كار رفته
، است وکلمة«ريح» معناي صولت و شوكت و قدرت را، مي دهد برخي آن را به «نصرت»‌و«‌دولت»‌نيز تفسير كرده اند؛ و در آيه، كنايه ازنفوذ امر وجريان آن بروفق مراد است
. 

در«تفسير المنار»:‌«ريح»را‌، در لغت به معناي هواي متحرك می داند، كه در اينجا استعاره از قوّت وغلبه است، زيرا در اجسام، نیروی قوي تراز«باد» وجود ندارد؛ باد، درياها را به خروش مي آ ورد، ودرخت ها را از ريشه مي كند وخانه ها وقلعه ها را ويران مي سازد؛ معني جمله «تذهب ريحكم» اين است كه: دراثر اختلاف و پراكندگي، قوت و توان شما سست مي شود، وعصب ها و نيروها به تحليل مي رود، آنگاه دشمن بر سرنوشت شما مسلط مي گردد
. علامه طباطبايي آيه شريفه را انيگونه معناي مي كند: «با نزاع وكشمش در ميان خود ايجاد اختلاف نكنيد، ودر نتيجه خود را دچار ضعف اراده مسازيد، و غرّت و دولت و يا غلبه بردشمن را از دست مدهيد، چون اختلاف، وحدت كلمه و شوكت و نيروي شما را ازبين مي برد
».

فخر رازي مي گويد: نزاع و اختلاف دو پيامد را به ارمغان مي آورد؛ يكي اينكه ضعف و سستي درشما ايجاد گردد. دوم بهتر است بگويم دولت شما از بين مي رود
،. هركدام از معاني(صولت، قدرت، نصرت ودولت) كه براي «ريح» در نظر بگيريم، سخن اصلي اين خواهد بود كه دراثر اختلاف، سرنوشت مشترك مسلمان، دچار خطر جدي خواهد شد. 

درروايات نيز، نسبت به سرنوشت مشترك و بي فاوتي دربرابر دردها ورنج هاي مسلمانان به طورجدي هشدار داده است:
1. مثل اهل ايمان چون جسد واحد: رسول الله(ص) فرمود:« مثل مؤمنان درعلاقه و غمخواري و عطوفت
شان نيست به يكديگر، همچون بدنِ واحدي است كه اگر يك عضوي از آن دچار ناراحتي و دردگردد، ساير اعضاء با درد و تب آرام نمي گيرد
». همين مضمون از امام صادق(ع) هم نقل شده است
.

2. مثل مؤمن چون بناي محكم:از رسول خدا (ص) نقل شده:« مؤمن براي مؤمن چون بنايي است كه هر قسمتي باعث تحكيم و استحكام قسمت هاي ديگر است
».

3. همچون گوسفندي طعمةگرگها: «علي بن ابي طالب (ع) پيامد تفرقه واختلاف را به سرنوشت گوسفند ي تنها تشبيه مي كند كه طعمه اي گرگان گرسنه مي گردد، و مي فرمايد:‌«.. و ازتفرقه و پراكندگي بپرهيزند، كه آدم تك رو، صيد شيطان است، همچون گوسفندي ماند كه ازگله جدا گردد، وطعمةگرگها خواهد شد!
». بنابراين، اهتمام به سرنوشت مشترك ودرك ورفع آلام از يكديگر، جزء تعليمات دين اسلام است، وطبعا همين سرنوشت مشترك ومصلحت اسلامي وانساني خود، مبنا ومحوراساسي براي همگراي مسلمين است، تا باشد كه در سايةهمسويي، نصرت و عزّت ازدست رفته بازآيد.

    امامت و رهبري
تنها عنواني كه درميان مسلمانان مورد اختلاف است و ازاهميّت ويژه نيز برخوردا است مسأله امامت و رهبري امّت اسلامي پس از رسول خدا(ص) است، كه دراين عرصه پيروان آيين اسلام به دوگروه مهم تقسيم شده است: گروهي امامت ورهبري را بعد ازرسول خدا انتصابي مي دانند وبر اساس آيات قرآن وروايات رسيده از پيامبرخدا، معتقدند که پس ازرسول الله(ص) علی بن ابيطالب امام وجانشين آن حضرت است وپس از اويازده نفراز فرزندان او؛ اما گروه ديگر ازمسلمانان اعتقاد بر اين دارند كه مسأله ي خلافت ورهبري به خود امت واگذار شده است ودرقرآن به اين مسأله اشاره نشده است؛ هركدام از دوگروه، براي اعتقادات خویش دليل و برهان اقامه كرده اند، كه طبعا اين اختلاف، اختلافات ديگر را در مسائل جزئي تر وفرعي در پي داشته است.
ديدگاه پيروان اهل البيت(ع)

ازديدگاه پيروان اهل البيت(ع)، اين مسأله همانند مسايل ديگر به صورت كلي در قرآن ذكر شده است وسزاوار بود كه مسلمانان همه دراين مسأله نيز وحدت نظر مي داشتند؛ اين دسته ازمسلمانان گذشته ازدليل عقلي و شواهد تاريخي، مشخصاً به آيات 3 و55 و67 از سوره مائده
 ، ورواياتي از پيامبرخدا واقدام علني آن حضرت به اينكه علي(ع) را درغدير خمّ به جانشيني خود برگزيد، استدلال مي كنند، واضافه مي كنند كه خرد هر انساني و آينده نگري وهم چنين نگراني رسول الله(ص) اقتضا مي کند که حضرت هر گز از سرنوشت مسلمانان غفلت نکرده باشد
.

       به همين جهت در منابع تفسيري اهل سنّت،‌ رواياتي كه شيعيان به آنها استدلال مي كنند، ذيل آيات ياد شده آورده شده است، با اين تفاوت كه دانشمندان اهل سنّت واژه هاي كليدي و اصلي كه درآيات به كار رفته، طوري تفسیر می كنند كه به عقيده آنها امامت ورهبري علي بن ابي طالب (ع) را نمي رسانند، از اين رو دراين قسمت به مواردي كه انديشمندان تفسيري اهل سنّت به مسأله جانشيني علي(ع) پرداخته، اشاره مي گردد وقضاوت نهائي به عهده شما واگذار مي گردد:

1. آلوسي: اين مفسّر، در ذيل آيه سوم مائده بعد از اينكه مي گويد : شيعيان از ابي سعيد الخدري نقل مي كند كه رسول خدا فرمود:« من كنتُ مولاهُ فعِلُّي مولاهُ»‌ سپس آيه اكمال دين(اليوم اکملكتُ لكم..) نازل شد ورسول الله تكبير گفت!»، مي افزايد:« اين از مفتريات شيعه است وركيك بودن متن، خود، شاهد بر دروغ بودن آن است!». آنگاه خودش مي گويد: بلي، درنزد اهل سنّت ثابت شده كه پيامبرخدا(ص) درحق اميركرّم الله وجهه (علي) درغديرخم، گفت:«من كنتُ مولاهُ فعليّ مولاهُ» ودربعضي نقل ها اضافه هم دارد
؛ منظورش از اضافه،جملة «اللهم وال من والاهُ و عادِ من عاداه» است. اينكه روي چه جهت آنچه را شيعه نقل كرده افترا ودروغ ورکيک است، با آنكه شيعه، عين هماني را نقل كرده اندكه درنزد اهل سنّت قطعي است ؟ معلوم نیست. 
2. شوكاني: اين مفسر، درذيل آيه 67 سوره مائده (يا ايّها الرسول بلّغ...) درضمن روايت شماره 875 مي آورد: ‌ابن ابي حاتم، ابن مردويه و ابن عساكر از ابي سعيد الخدري نقل مي كند كه اين آيه در روز غديرخم درحق علي رضي الله عنه فروفرستاده شد
.
3. ابن كثيرالّدمشقي: ذيل آيه 55 مائده، ضمن چند روايت نقل مي كند كه اين آيه (انّما وليّكم الله ورسوله...) درشأن علي رضي الله عنه فرو آمده است، از جمله مي گويد: ابن مردويه ازطريق سفيان ثوري، اواز ابي سنان، واو هم از ضحّاك ووي نيز از ابن عباس بازگو مي كند كه گفت:«وقتي علي(ع) درحال نماز انگشترش را به سايل داد، اين آيه شريفه نازل شد
». قريب به همين مضمون را از ابن عباس مي آورد با اين تفاوت كه رسول خدا(ص) سائل را ديد، فرمود:« كسي به توچيزي داد؟، گفت: آري، اشاره كرد به علي (ع)، آنگاه پيامبر خدا تكبير گفت
».
4. فخررازي: اين مفسردرذيل آيه 67 سوره مائده مي آورد:‌« اين آيه در فضيلت علي بن ابي طالب(ع) نازل شده است، ووقتي آية شريفه فروفرستاده شد، پيامبر خدا دست علي را گرفت و فرمود: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» ‌بعد از اين قضيه عمررضي الله عنه به ملاقات علي رفت و گفت: هنیئا لك يا ابن ابي طالب اصبحت مولاي ومولا كل مؤمن و مؤمنة » ‌واين روايت از ابن عباس و براء بن عاذب ومحمد بن علي نقل شده است
» وهم چنین وی روايتي مفصّل ازاباذر
، درخصوص ولایت علی(ع) نقل می کند. 
نتيجه اينكه از ديدگاه شيعه، امامت و رهبري درقرآن و روايات، ذكر شده است واينكه عالمان اهل سنّت، درذيل آيات ياد شده، روايات مورد نظر شيعه را مي آورند، دليل قطعی بر صحت ادعاي شيعيان است، هرچند که بر خی از عالمان اهل سنت درصدد توجیهات آن ها بر آمده اند ولی اگر دلایل یاد شده اعتقاد شیعه ثابت نکند(که می کند)، قطعا مي تواند دليل بر ردّ ديدگاه اهل سنّت باشد، پس نباید روی این مسأله پافشاری کرد ووحدت مسلمانان را به این بهانه بهم ریخت.

عوامل اختلاف درقرآن

 براي اينكه اين سؤال هم بي پاسخ نماند كه عوامل اختلاف و شكاف ميان پيروان آيين توحيدي ازنظر قرآن چيست؟ به برخي ازعناويني كه آيات قرآن به آنها پرداخته است اشاره مي گردد: عذاب الهي
؛ حربه و وسوسهشيطان
؛ عالمان بي دين
؛ تسلط استكبار
؛ يهود
»، جهل متقابل،‌تهمت پيروان مذاهب به يكديگر، تبادل القاب و اسامي زشت، تشديد و تحريك احساسات، عوام زدگي و ملاك شدن گفته عوام، مطالعه ناشي از الفاظ مشترك، اختلاف درشعاير و شعار، تعصب وتحزّب، دادن رنگ قوميت به مذهب سياست ورياست زدگي، تحميل عقيده مذهبي، جمع وخلط بيان دعوت به وحدت و همايت از مذهب، يأس و نا اميدي ازرسيدن به وحدت، نقش و دسايس استعمار
.
راهبردهاي عملي براي ايجاد همگرايي از ديدگاه قرآن

شايد بارها از خود پرسيده ايم كه چه بايد كرد تا همگرايي وهمبستگي مسلمانان احيا وحفظ گردد

وهمواره اين همدلي در سرنوشت مردم مسلمان قابل لمس وكارآيي داشته باشد؟! براي دريافت پاسخ اين سؤال اساسي، اگر به دامن قرآن پناه ببريم وحل مشكلات را از آن كتاب هدايت سراغ بگيريم، خواهيم ديد كه قرآن ما را به چند راهكار عملي دلسوزانه رهنمون مي شود: 

1. احترام متقابل

احترام متقابل وحفظ كرامت انساني انسان ها از نگاه قرآن، نه تنها منشور هميشه زنده، ميان

فرق اسلامي است كه درعرصه ها ي وسيع جامعه بشري از اهميّت ويژه اي برخوردار است؛ و ترديدي نيست كه اين منشور بين الانساني فقط دربعد رفتار وروش هاي برخورد ظاهري، خلاصه نمي شود بلكه شامل همه عرصه ها از جمله شامل محدوده آراء و انديشه ها نيز مي گردد؛ هرچند آن آراء وافكار وحتي اگرانحرافي و مخرّب هم باشد، ولي بايد درنقد و بررسي آن جانب احترام را رعايت كرد؛ از اين رو، قرآن كريم به پيروان خود اعلام مي دارد كه در برخورد با مشركان توهين آميز رفتار نكنيد:«‌(به معبود) كساني كه غير خدا را مي خوانند دشنام ندهيد، مبادا آنها (نيز) از روي (ظلم) و جهل، خدا را دشنام دهند. اين چنين براي هر امتّي عملشان را زينت داديم
»، صاحب الميزان درتوضيح اين آيه مي آورد:«اين آيه يكي از ادب هاي ديني را خاطر نشان مي سازد، كه با رعايت آن، احترام مقدسات ديني محفوظ مانده و دستخوش اهانت و ناسزا و يا سخريه نمي شود؛ چون اين معنا غريزه انساني است كه از حريم مقدسات خود دفاع نموده و يا با كساني كه به حريم مقدساتش تجاوز كند به مقابله برخيزد و چه بسا شدت خشم او را به فحش و ناسزا به مقدسات آنان وادار سازد
.

اگرچه آيه شريفه مسلمانان را خطاب قرار مي دهد كه احترام مقدسات مشركان را نگه دارند،

ولي ازاين دستور كلي، مي توان استفاده كرد كه مسلمين در ميان خود نيز، احترام متقابل را در هنگام تبادل افكار وانديشه ها، حفظ نمايند وبه مقدسات مذهب ديگرتوهين روا ندارند، زيرا ممكن است طرف مقابل ازدرِخصومت به مقدسات او توهين نمايند، واين كارخود، يكي ازعوامل اختلاف است!. چه اينكه قرآن در آيه ديگر، خطاب به مؤمن مي فرمايد:« اي كساني كه ايمان آورده ايد! نبايدگروه ازمردان شما گروه ديگر را مسخره كند، شايد آنها از اينها، بهتر باشد، و نه زناني زنان ديگر را، شايد آنان بهتراز اينان باشند!...
، وچون درآيه شريفه مورد و مصداق استهزاء را بيان نكرده طبعا شامل همه ابعاد اعتقادي، اجتماعي، آداب، ظاهر وباطن افراد خواهد. 

2. پرهيز از عيب جويي 
برشمردن نقص ها و عيب هاي ديگران و به رخ كشيدن آن، درصورت كه قصد اصلاح نبا شد بلكه به
قصد ايذاء انجام گيرد، و هم چنين نسبت دادن عنوان هاي زشت و زننده كه احساسات ديگران را تحريك مي كند، قطعا روابط اجتماعي انسان ها را خدشه دار مي سازد ودلها را ازهم دوروهمگرايي وهمبستگي را از هم مي پاشاند؛ به همين جهت قرآن كريم مؤمنان را به شدّت از چنين برخورد غيراخلاقي باز مي دارد و مي فرمايد:«... همديگر را مورد طعن و عيبجويي قرار ندهيد، و با القاب زشت و ناپسند يكديگر را ياد نكنيد، و بسيار بد است كه بركسي بعد از ايمان نام كفرآميز بگذاريد
.

بنابراين، درعرصه ارتباط اجتماعي وتبادل انديشه ها با هر زبان وقلمي كه صورت گيرد وازهر قشر و گروهي كه انجام پذيرد، چگونگي و نحوه آن، در ايجادهمگرايي واختلاف، سرنوشت ساز و تعيين كننده است، زيرا ممكن است يك شعار، يك نوشته، يك سخن و...، چنان شكاف ايجاد كند كه سالها تلاش نتواند آن را به حالت نخست بازگرداند متأسفانه درسالهاي اخير نوشتن شعارهاي تحريك آميز روي ديوار، اسكناس و...عليه مذاهب ديگر، تأثير تخريب كنندگي زيادي بجا گذاشته است. 

3. ارتباط فرهنگي و... 

تبادل ديدگاه ها ودادستدهاي فرهنگي، آشنايي با آداب و رسوم مذهبي بومي وفرا بومي، هم چنين شناخت از چهره ها فرهنگي وتأثير گذار و انديشه هاي آنان، دركاهش تشنج و درگيري هاي فرقه اي،‌نقش اساسي داشته و خواهند داشت؛ زيرا بسياري از تهمت ها و نسبت هاي ناروا از گروهي به گروهي، محصول شنيده هاي بي اساس وافواه اند، و شايد دست آورد افراد مبغض، عامل دشمن و منافق باشد كه برسر زبانها انداخته اند، درحالي كه روح آن گروه از آن نسبت ها اطلاع ندارد.

قرآن درهمين زمينه، وقتي مي خواهد اختلافات ميان مسلمانان و اهل كتاب را برطرف سازد، به رسول خدا (ص) دستور مي دهد كه اهل كتاب را به تبادل باورها و اعتقادات فراخواند، و از اين طريق مشكلات راحل نمايد، لذا مي فرمايد: «بگو: اي اهل كتاب! بياييد به سوي سخني كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي را همتاي او قرار ندهيم و بعضي از ما، بعض ديگرراـ غير ازخداي يگانه ـ به خدايي نپذيرد...
.

براساس يك تفسير براي كلمه «سواء»، مراد اين است كه قرآن و تورات و انجيل دردعوت به اين كلمه متفقند و آن كلمة «توحيد» است ولازمه آن اين است كه اعتقاد به حلول خدا در بدن مريم و فرزند گرفتند خدا واعتقاد به سه خدا و پرستش احبار وقسيس ها و اسقف ها دست بردارند
، و به آنچه حق وحقيقت در پرستش است و مشترك ميان همه، باور داشته باشند؛گرچه روي سخن آيه، به اهل كتاب است ولي به طريق اولي شامل حال مسلمانان نيزخواهد شد، و دراين صورت مي توان گفت تعامل و تبادل ديدگاهها ميان مذاهب اسلامي، باعث نزديك شدن قلب ها و رفع موانعهمدلي و همبستگي خواهد شد، گرچه دردهه اي اخير، اين ارتباط و تعامل ميان انديشمندان مذاهب اسلامي تا حدودي برقرار گرديده است ولي كافي و مطلوب نيست. 

4. تلاش برحل اختلاف 


بروز اختلاف دراجتماع انساني امر غير قابل انكار است، و هميشه بر اثر عوامل خواسته يا نا خواسته درعرصه هاي مختلف زندگي، اختلاف رخ مي دهد؛ و قرآن كريم نيز اين قضيه را امرعادي و از ويژگي هاي چنين زندگي مي داند، زيرا خود همين رنگ ها و زبانها و سليقه هاي مختلف زمينه آن را فراهم مي كند
، ولي براي حل اختلاف راه حل پيشنهاد مي كند؛ و خطاب به مؤمنين مي فرمايد:«اي كساني كه ايمان آورده ايد، اطاعت كنيد خدا و پيامبرواولوالامر(اوصياي رسول خدا) را، وهرگاه درچيزي نزاع (واختلاف) داشتيد آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد، (وازآنها داوري بطلبيد) اگر به خدا وروز رستاخيز، ايمان داريد (اين كار) براي شما بهتر و عاقبت و پايانش نيكوتر است
».

به گفته صاحب المیزان، جمله« اطيعوا الله واطيعوا الرسول» به عنوان زمينه چيني است براي مطلب بعدي و آن عبارت است از اينكه دستور دهد و مسلمانان را ترغيب كند كه چنگ به ائتلاف و اتفاق بزند و هرتنازعي كه رخ مي دهد به حكميت خدا و رسول واگذار نمايد. اما اينكه «اولوالامر» چه كسي و كساني است، اين مفسر مي گويد:اولا، اطاعت آنان نيز واجب وضروري است گرچه آنها بهره از وحي ندارند، چه اينكه براي حل نزاع بطور مستقل به آنها مراجعه نمي شود بلكه گفتار آنان براي حل نزاع به قرآن و سنّت بر مي گردد؛ ثانيا، اولي الامردرآيه افراد عادي و معمولي نيست چنانكه برخي گفته اند، بلكه افرادي اند كه همان عصمتي كه رسول خدا(ص) داشته آنها دارا هستند، دليل آن اين است كه اطاعت اولي الامر درآيه همان اطاعت رسول خدا(ص) دانسته شده است و ترديدي نيست كه رسول خدا معصوم بود، لذا اطاعتش واجب
.

ممكن است كسي بگويد آيه ياد شده اختلافات ديني واعتقادي را بيان مي دارد، درحالي كه ممكن است بسيار ازاختلافات ريشة ديني و اعتقادي نداشته باشد، دراين صورت قرآن چه راه حلي ارائه مي دهد؟ در اين عرصه نیز قرآن راه كار عملي ارائه داده است منتها با بیان يك مصداق جزئي كه پاية ارتباطات بزرگ و بزرگتر است، يعني اختلاف زن وشوهر!، وآن راه حل انتخاب «داور» از دو طرف نزاع است، لذا مي فرمايد: «واگر از جدايي وشكاف ميان دو(همسر) بيم داشتيد، يك داورازخانوده شوهر و يك داور ازخانواده زن انتخاب كنيد، (تا به اختلاف آنان رسيدگي كنند) واگر اين داوران، تصميم به اصلاح داشته باشند،خداوند به توفيق وتوافق آنها كمك مي كند»
، ترديدي نيست که بسياري از اختلافات ميان مسلمانان، از طريق اجراي اين برنامه قرآني حل خواهد شد.

5. غافل نشدن ازستون پنجم
درتاريخ اسلام بيشترين اختلافات منشأ انساني داشته است، و همواره گروهي درلباس مسلمان ووانمود كردن دين داري كه درفرهنگ قرآن به «‌منافق»‌نام برده مي شود، تختم نفاق و اختلاف را در ميان پيروان حقيقي اسلام كاشته است، درقرآن كريم ده ها آيه به نقش تخريبي و وحدت سوزي و دردسرهاي كه براي رسول خدا، ايجاد كردند، هشدار مي دهد، ودريك نمونة بسيار ظريف از اعمال منافقانه آنان درقالب مسجد سازي جهت ايجاد شكاف ميان مؤمنان، پرده برمي داردو اعلام مي كند كه حتي ساختن مسجد كه يك عمل خدا پسندانه است اگرجنبه تخريبي داشته باشد، ارزش ندارد:«گروه ديگرازآنها) كساني هستند كه مسجدي ساختند، براي زيان رساندن (به مسلمانان) و(‌تقويت)‌كفروتفرقه افكني ميان مؤمنان، وكمينگاه براي كسي كه از پيش با خدا و پيامبرش مبارزه كرده بود»
.

شأن نزول اين آيه وآيات قبل وبعدش، درمورد ساختن مسجد ضرار از سوي عدة ازمنافقين  «بني غنم بن عوف»‌است، اين گروه، درمقابل طايفة«بني عمر وبن عوف»‌كه مسجد«قبا» را ساختند و ازرسول دعوت كردند تا آنجا نماز بگذارند، مسجد «ضرار»‌را ساختند و براي افتتاح آن از پيامبرخدا دعوت نمودند؛ وهدف از ساختن آن، ايجاد پايگاه توطئه عليه مسلمين و متفرق كردن مؤمنين بود كه درمسجد قبا با وحدت و همدلي نماز مي خواندند
، ولي خداوند رسولش را از توطئه آنها باخبر ساخت و نه تنها شديدا از خواندن نماز درآن بازداشت كه دستور تخريب آن را نيز داد
.
امروزه نيز اين گروه در لباس هاي مختلف براي ايجاد اختلاف وشكاف ميان مسلمانان دست به كارند، منتها برخي آلت دست بيگانگان، گروهي جاهل و نادان، ‌دستة ديگر لجوج و كينه توزند، اما همه يك هدف را تعقيب مي كنند و آن ضربه زدن به پيكر اسلام، وهمگرايي مسلمين است! اعاذنا الله من شرور انفسنا و انفسهم!.

نتيجه گيري 

نتيجه آنچه که اشاره رفت اين شدكه با وجود عناصرومحورهاي همگرايي فراواني که قرآن کريم نسبت به آنها فوق العاده اهميت مي دهد، جاي اختلاف وتفرقه ميان مسلمانان باقي نخواهد ماند، تنها چيزي كه همگان آن را عامل اختلاف مي شمارند، مسأله امامت و رهبري بعد از رسول خدا(ص) است؛ ودراين مورد نيز اگر اختلاف وبيان ديدگاهها منجر به تكذيب وتكفير وتندروي هاي افراطي نشوند، مانع همگرايي نخواهد شد؛ وعناصري چون عذاب الهي، حربه هاي شياطين، تسلط استكبار، دسيسه هاي منافقين مي توانند تخم اختلاف و شكاف را ميان مسلمين بكارند، واين مسلمانانند كه همواره هشيار وبيدار باشند!؛ احترام متقابل، پرهيز ازتوهين وعيبجويي، تبادل وتعامل افكارسالم، وتلاش درجهت حل اختلاف، راهبردهاي است که قرآن براي دستيابي به همگرايي پيروانش پيشنهاد وآنان را ملزم مي كند.

�سوره هاي: حديد/ 1؛ حشر/1؛ صف/1؛ اسراء/24؛ نور/ 41؛ جمعه /1؛ تغابن/1؛ انبياء/ 20، 33، 79. ص/ 18. 


� صف/1؛ حشر/1؛ حديد/1.


� حشر/24؛ جمعه/1؛ تغابن/1.


�-  بقره / 21: يا ايها الناس اُعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم لعلكم تتّقون.


� - طبرسی، تفسير مجمع البيان، ج 1-2 ص153.


� ذاريات/ 56: وما خلقتُ الجنّ والانس الاّ ليعبدون.


�  آل عمران/64: قل يا اهل الكتاب تعالموا الي كلمة سواء بينا و بينكم الاّ نعبدو الاّ الله ولا نشرك ...


� اززبان هاي نوح: 59 اعراف و33 مؤنون؛ مسيح: 72 مائده؛ هود: 65 اعراف؛ صالح: 173 اعراف  و45 نحل؛ شيعيب: 85 اعراف و 84 هود و36 عنكبوت؛  ابراهيم: 16 عنكبوت.


� - نحل/ 36: ولقد بعثنا في كل اُمّة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدي الله و ..


� - انبیاء/92: انّ هذه اُمتكم امة واحدة وأنا ربّكم فاعبدون.


� - طباطبایی، محمدحسین، تفسير الميزان، ترجمه موسوی همدانی،ج14ص455.


� همان.


� - اسراء/23: وقضي ربّكُ الاّ تعبدوا الا ايّاه وبالوالدين احسانا...


� - طبرسی، تفسير مجمع البيان، ج 1-2 ص715.


� -  طباطبایی، تفسير الميزان، ج 1ص454.


-�  آل عمران/ 67: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما و ما كان من المشركين.


� - بقره/128:ربّنا و اجعلنا مسلمين لك و من ذرينا اُمّة مسلمة لك..


� - بقره/ 133: ... قالوا نعبد الهك اله آبائك ابراهيم و اسماعيل و اسحق الها واحدا و نحن له مسلمون.


� - یونس/90:حتي اذا ادركه الغرق قال آمنت انّه لا اله الاّ الذي آمنت به نبوا اسرائيل ..�.


� - رضا، رشید، تفسير المنار، ج 4ص27


�-  آل عمران/ 19: انّ الذين عند الله الاسلام و ما اختلف الذين...


�- طباطبایی، تفسير الميزان، ج 3 ص 188.


�- براي اطلاع ازچگونگي ومراحل تفاوت اين دواصطلاح، به  الميزان ج1/454 ذيل آيات 131-132 مراجعه نماييد.


�- مائده/3 : اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دنيا.


�- طباطبایی، تفسير الميزان، ج 5 ص272 به بعد.


�- طبرسی، تفسير مجمع البيان، ج 3-4 ص246.


� - طباطبایی، تفسير الميزان، ج 5ص272


� - السيوطي، عبدالرحمن، ‌الدّر المنشور في تفسير المأثور، ج2 ص 106؛ طباطبایی، الميزان ، ج 5صص 274- 293؛ طبرسی، تفسير مجمع البيان، ج 3-4 صص 242- 247.


� - مائده / 67: يا ايها الرسول بلّغ ما اُنزل اليك من ربّك و ان لم نفعل فيما بلّغت رسالته ..


� -  تفسير الميزان، ج 5ص 309 . تفسير مجمع البيان، ج 1-2 ص 246.


� -  آل عمران/ 85: و من يبتغ غير الاسلام دنيا فلن يقبل من و هوفي الاخرة من الخاسرين...


� - طباطبایی، تفسير الميزان،‌ج 3ص 519


� - الشوكاني، محمدبن علي بن محمد، فتح القدير(تفسير شوكاني)، ج1ص474؛ يوسف بن احمد بن عثمان مشهور به فقيه يوسف، تفسير الثمرات اليانعة و الاحكام الواضحة، ج2 ص 209.


�-  الطوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن ، التبيان في تفسير القرآن،ج2ص549.                


� - بقره / 176؛ نساء / 105؛ نحل/ 64و 89؛ زمر/ 41؛ انعام/ 155؛  ابراهيم / 1؛ اسراء / 9 و 82 ؛   نمل/ 92.


� - اسراء / 9: انّ هذا ال قرآن يهدي للتي هي اقوم و بشّر المؤمنين...


� - نحل/64: و ما انزلنا عليك الكتاب الاّ لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه و هدي و رحمة لقوم يومنون.


�- طباطبایی، تفسير الميزان، ج 12ص410.


� - طبرسی، تفسير مجمع البيان، ج 5-6ص 569


� - دشتی، معجم المفهرس نهج البلاغه، خطبه 176/ 7، 8، 9، 10.


� - السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ، الدّر المنشور، ج 2ص107.


� - همان: انّ هذا القرآن سبب طرفه بيدالله وطرفه بايديكم،‌ فتمسكوا به فانّكم لن تضلوا بعده.


� - الدمشقي، ابي الفداء اسماعيل بن كثير، تفسير ابن كثير، ج2ص84؛ الاندسي، محمد بن يوسف معروف


به ابن حيان البحر المحيط في التفسير، ج3ص286.


� - همان.


� - رضا، رشید، تفسير المنار، ج 4ص20.


� - همان؛ انعام/ 153: انّ هذا صراطي مستقيما فاتّبعُوهُ و لا تتّعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله..


�- دشتی، معجم، نهج البلاغه خطبه 176/28. 


�-  سوره هاي توبه/33؛ صف/9؛ نساء/ 170.


سوره هاي بقره/119؛ فرقان/ 56؛ احزاب / 45؛ فاطر/ 24؛ فتح/8؛ نساء/ 28.


� - سوره هاي بقره/119؛ فرقان/ 56؛ احزاب / 45؛ فاطر/ 24؛ فتح/8؛  نساء/ 28.


�- سوره هاي بقره/ 143؛ فتح/8. احزاب/45.


� - سوره احزاب/21.


� - اعراف/ 158.


�-  سوره هاي نساء/ 105 و فرقان/ 1.


� - سوره هاي آل عمران/ 32و 123 و نساء/ 59 و 64و 69 و 83 ؛ نور/54.


�- سوره هاي توبه/ 128؛ آل عمران/ 164.


� نور/63؛ حجرات/ 3.


� - احزاب/ 40.


�- فتح/29. نساء/ 59: نان تنازعتم في شئ فردّوه الي الله و الرّسول ... 


� - نساء/ 59: نان تنازعتم في شئ فردّوه الي الله و الرّسول ...


� - آل عمران/ 159.


� - اعرف/158: قل يا ايّها الناس انّي رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السموات و الارض لااله الاّ هو...                                                                        


�-  طه جابر، ادب الاختلاف في الاسلام ص33.


� - اذ تصعدون و لا تلون علي احد و الرسول يدعوكم في اخريكم.


� - دشتی، معجم نهج البلاغه، خطبه 108/1- 5: ... طبيب دّوار بطبه، قد احكم مراهمه...


�- همان: خطبه 26، انّ الله بعث محمدا صلي الله عليه وآله و سلم نذيرا للعالمين، وامينا علي التنزيل، ...


� -  الرازي، فخرالدين محمدابن عمر، التفسيرالكبير، ج 4ص151: در پاورقي، اين روايت را  صحيح مي داند.


�- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن ، الدّر المنشور في تفسير المأثور،ج2ص107.


� - الطبري، احمد بن محمد، ذخائرالعقبي في مناقب ذوي القربي، ص47؛ قندوزی ، سليمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي، ينا بيع المودّة لذوي القربي، ج1ص131.


� - البيهقي ، احمد بن الحسين بن علي، السنن الكبري، ج2ص 213: ب255ح2857.


� - مسلم درصحیح خودج5باب4/25ح36


� - السّجيمي، سليمان بن سالم بن رجاء العقيدة في اهل البيت بين الافرط والتفريط.، ص173


� -  قندوزی ، سليمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي، ينا بيع المودّة لذوي القربي، ج1ص131.


�- دشتی، معجم نهج البلاغه، خطبه239/2.


� - نسآء/ 103: فاقيموا الصلاة‌انّ الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقونا. 


� - بقره/ 183: يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الدين من فيكم...


�- بقره/43: اقيموا الصلواة و آتو الزكاة ... و83 و277.





�� - توبه/ 3: و اذن من الله و رسوله الي الناس يوم الحجّ الاكبر انّ الله بري من المشركين و رسوله...


�- . بقره/ 144: قدنري تقلّب وجهك في السّماء فلنولينك قبلة ترضها، فولّ وجهك شطر المسجد الحرام...؛ تفسير الميزان، ج1 ص487.


� - توبه/ 71: و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعرف و ينهون عن المنكر و ..


�- طباطبایی، تفسيرالميزان، ج 9ص455.


� - آل عمران/28: لايتّخذالمؤمنين الکافرين اولياء من دون المؤمنين..


�- توبه/23: يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا آباءكم و اخوانكم اولياء ان استحبوالكفر علي الايمان و من يتولّهم فاولئك هم الظالمون.


� - انفال/ 46.


� - طباطبایی، تفسير الميزان، ج9ص122.


�- سوره هاي آل عمران/122و 152؛ انفال/ 43و 46.


� - طبرسی، تفسير مجمع البيان، ج 3-4 ص842.


� - رضا، رشيد، تفسير القرآن حكيم(المنار)، ج 10ص 25؛ الطبري ؛ محمد بن جرير، تفسير طبري، مجلد 6(10-9 ) ج 10 ص19.


� - طباطبایی، تفسير الميزان، ج 9 ص 126.


� - الرازی، فخرالدين محمد بن عمر، التفسير الكبير، ج 15ص 173.


� - مثل المؤمنين في توادّ هم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسّهر و الحمّي: ‌صحيح مسلم، كتاب البّروالصلة‌، باب 17، حديث 66، ج 5ص161.


� - کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافي، ج2ص173،باب258ح4.


�- المؤمن للمؤمن كالبيان يشدّ بعضه بعضا: ‌تفسيرابوالفتوح رازي، ج 2ص45 ؛ صحيح بخاري، با شرح كرماني، ج 21ص 178، باب تعاون المؤمنين، حديث: 5656.


�- دشتی، معجم نهج البلاغه، خطبه 127/ 7. 


�- مائده/55 : انّما وليّكم الله رسُولُه و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و هم راكعون؛ و67: يا ايّها الرسول بلّغ ما انزل اليك من ربّك فان لم تفعل فما بلّغت رسالته و الله يعصمك منالناس..؛ و3: مائده :‌اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دنيا...


�.طباطبایی، تفسير الميزان، ج 6صص59 – 89 و13- 34، ج 5صص271- 322؛  البته به آيات ديگر نير استدلال نموده اند، که در اينجا سه مورد به عنوان نمونه ارائه شده است.


� - الآلوسي، شهاب الدين السيّد محمود، روح المعاني في تفسيرالقرآن العظيم...، ج 6ص61.


�- . الشوكاني، محمد بن علي ، تفسير فتح القدير بين فنّي الرواية و الدراية علم التفسير، ج 2ص 76؛ الاندسي، محمد يوسف الشهير بابي حيان ، تفسير البحر المحيط، ج4ص321.


� - الدمشقي،اسماعيل بن كثير، تفسيرالقرآن العظيم، ج2ص597.


� - همان.


�- الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، التفسيرالكبير اومفاتيح الغيب، ج(11-12)ص 43.


� - همان.


� - انعام/ 65: قل هوالقادرعلي ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويُذيق.. ؛ هود/ 32؛ جاد المولي، محمد احمد...، قصّه هاي قرآن يا تاريخ انبياء، ترجمه مصطفي زماني، ص53.


�- سوره هاي: بقره/ 208، 168؛ انعام/ 142؛ نور/ 21؛ مائده/ 91: انّما يريد الشّيطان ان يوقع بينكم العداوة‌و البغضآء في الخير و الميسر و يصدّكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون.


� - سوره هاي: بقره/ 213؛ آل عمران/ 11؛ جاثيه/ 17؛ شوري/ 14.


� - قصص/ 4: انّ فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيئا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناء هم ...


� - مائده/ 82:لتجدنّ اشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود..


� - عناوين ياد شده از كتاب وحدت(مجموعه مقالات)ص 257، مقاله محمد واعظ زاده خراساني.


�- انعام/ 108: و لا تسبّو الذين يدعون من دون الله عدواً بغير علم، كذلك...


�- طباطبایی، تفسير الميزان، ج 7ص 434.


�- حجرات/ 11: يا ايّها الذين آمنوا لا يسخر قوم عسي ان يكونوا اخير منهم و لانساء‌من نساء ....


� - همان:‌... و لا تلمزوا انفسكم و لاتناابزوا بالاقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان


� -  آل عمران/ 64: قل يا اهل الكتاب تعاملوا الي كلمة سواء بيننا و بينكم الاّ نعبد الا الله ...


� - طباطبایی، تفسير الميزان، ج3 ص 390 .


� - سوره روم/ 22.


� - نساء/ 59 : يا ايها الذين آمنوا اطيعو الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردّّوه الي الله والرسول ان كنتم تؤمنون با لله واليوم لآخر، ذلك خير و احسن تأويلا.


�- طباطبایی، المیزان ج4/616-623(با تلخيص).


� - سوره نساء/ 35.


� - توبه/ 107: و الذين اتّخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين و ارصاداً لمن حارب الله و رسوله من قبل...


�- طباطبایی، تفسير الميزان، ج 9صص530- 531.


� - همان/ 233
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